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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
از جمله اقـدامات ارزشـمند و قابـل تقـدير شـوراى عـالى انقـلاب فرهنگـى و كميتـه          

ريزى دروس معارف اسـلامى وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاورى بـازنگرى در           برنامه
درس تفسير دادن      اسلامى است كه از جمله بركات آن جاى     هاى دروس معارف     سرفصل

 .ريزى جديد است     موضوعى قرآن كريم به ارزش دو واحد در برنامه
تفسير نمونه از جمله تفاسير ارزشمندى است كه به همت جمعى از انديشمندان، 

بار نشسـت و از       سال به 15اللهّ مكارم شيرازى پس از      زيرنظر استاد محقق حضرت آيت
ر داخل و خارج از كشور مورد استقبال قرار گرفتـه  سوى علاقمندان به معارف قرآنى د

هاى مختلف ترجمه شده است و برخى مجلدات آن تـا كنـون        اين تفسير به زبان. است
 .بار به چاپ رسيده است 46بيش از 

كتاب حاضر براساس سرفصل درس تفسير موضوعى قرآن كريم، در قالب هفت 
 :اثر شايان ذكر است نكاتى چند درباره اين. بخش نوشته شده است

بر خوانندگان محترم پوشيده نيست كه نگارش تفسير موضوعى درباره هريك . 1
 پيـام قـرآن  : از موضوعات قرآنى، خود كتابى مفصل در پـى دارد و تفاسـير موضـوعى   

تفسـير  اثـر اسـتاد جعفـر سـبحانى و      منشور جاويـد مكارم شـيرازى،       ناصر     نوشته استاد
امـا  . نوشته استاد عبداالله جوادى آملى، گوياى اين حقيقت اسـت  موضوعى قرآن كريم

تـرين       در اين مجموعه با رعايت دو واحد درسى تلاش شده است به ارائه و تفسير مهم
 .آيات مربوط به هر بحث بسنده شود

رو، از      از اين. در اين اثر سطح و نياز علمى دانشجويان از نظر دور نمانده است. 2

يازده 



  

نكات فنى و نظرهاى مختلف تفسيرى خوددارى شده است، مگر اقوالى كه به نظر بيان 
 .مؤلف تفسير نمونه در تفسير آيات مورد بحث، قابل جمع باشد

تمام مطالب اين اثر براساس تفسير نمونه است و از آنجاكه مجلـدات آخـرين   . 3
وهفتم ـ دارد و آخرين  چهلدوم تا  وي هاى مختلف ـ از چاپ س     نمونه چاپ     دوره تفسير

دوره آن نيز داراى ويرايش جديد همراه با اضافات فهرست موضوعى در پايان هر جلد 
رو از مستند      از اين. هاى مختلف با يكديگر تفاوت دارد     است، شماره صفحات در چاپ

مطلب كردن مطالب اين اثر به تفسير نمونه خوددارى شده است، جز در مواردى كه يافتن 
توانند با در      خوانندگان محترم براى رجوع به تفسير نمونه مى. در تفسير نمونه دشوار باشد

 .نمايند نظر گرفتن نام سوره و شماره آيه، به آن تفسير با هر نوع چاپ مراجعه
در تفسـير  . ساختار تفسير آيات نيز براساس تفسير نمونـه تنظـيم يافتـه اسـت    . 4

در پايان برخـى  . هايى كوتاه تقسيم و سپس تفسير شده است     جمله آيات ابتدا هر آيه به
 .آيات نيز به تناسب نكات آن بيان گرديده است

االله ناصر مكـارم شـيرازى و        در پايان از استاد محقق و مفسر فرزانه حضرت آيت
انـد       همچنين تمامى عزيزانى كه در به ثمر رسيدن اين اثر از هيچ كوششى دريغ نورزيده

دكتر ابراهيم كلانتـرى، دكتـر محمـدعلى رضـايى     : ويژه استادان بزرگوار حجج اسلام به
االله مكـارم       اصفهانى، دكتر على نصيرى و نيز كارشناسان گروه تفسير دفتر حضرت آيـت 

هـاى آن را يـادآور شـدند، صـميمانه          شيرازى كه متن را با دقت مطالعه نموده و كاستى
 .مكن     تشكر مى

دانـد، از       گردآورنده با تمام تلاشى كه نموده است كار خود را خالى از نقص نمى
نظـران و دانشـجويان گرامـى     است از نظرات ارزشمند اسـتادان، صـاحب       رو اميدوار     اين
  .مند گردد     بهره

  
 

 و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين
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  دمهمق

كتابي كه تـلاوت و  . شرافت قرآن و شأن والاي آن بر اهل اسلام و ايمان پوشيده نيست
. بخش و علم به آن و عمل به دستوراتش رهايي آفـرين اسـت   تفكر در معاني آن حيات

. باشد ها قادر به راه يافتن به حقايق تفسير و اسرار تأويل نمي عقل انساناما بايد دانست 
اولين مفسر و مبين قرآن در خلال آيات شريفه  عنوان به أن پيامبرخداوند متعال به ش

نخسـت آنكـه آيـات    : اين تصريح قرآن به دو امر مهم تأكيـد دارد البته اشاره فرموده كه 
ل اِلَیهِمل«قرآن قطعاً نياز به تشريح و تبيين دارد  دوم اينكه تنها  )44:نحل(» تُبَیِّن للِناسِ ما نُزِّ

مأمور به  ،ن، شخص پيامبر و يا هر كسي است كه پيامبر از جانب خدامفسر و مبين قرآ
دير، غ ـبـة خطادر تصـريح پيـامبر در   و البتـه   باشـد؛  معرفي مقام او پس از خودش مـي 

مفسـر و ترجمـان آيـات قـرآن پـس از       عنوان به و اولاد طاهرينش اميرالمؤمنين
مـذمت تفسـير بـدون     اسـت، يـد  تأك مـورد  مقدمهآنچه در اين . اند پيامبر معرفي گرديده

  .و به عبارتي مذمت تفسير به رأي است پشتوانه كلام حضرات معصومين
  

  تفسير
كـلام  «و » نور«اما مگر قرآن كه . معناى برگرفتن نقاب از چهره است     در لغت به» تفسير«

يـن  است، نقابى بر چهره دارد كه از آن برگيريم؟ نه، نقابى بر چهره قرآن نيست، ا» مبين
ما هستيم كه بايد نقاب از چهره جان برگيريم و پرده از ديده عقل و هوش خـود كنـار   

 .زنيم تا مفاهيم قرآن را دريابيم و روح آن را درك كنيم
از سوى ديگر، قرآن يك چهره عمومى دارد كه براى همه گشـاده اسـت، و نـور    

نيز دارد كه آن را تنها به هاى ديگرى      مبين است و رمز هدايت خلق و چهره، بلكه چهره
دهد، و به هريك بـه انـدازه پيمانـه         اند، نشان مى     انديشمندانى كه تشنه حق و پوينده راه

 .بخشد     وجود و كوشش آميخته با اخلاصشان، سهمى مى

سيزده 



  

قرآن ناميده شده، بر همـه كـس تجلـى    » بطون«ها كه در زبان احاديث      اين چهره
هـا قـدرت ديـد آن را ندارنـد، تفسـير، بـه            تر، همه چشم     به تعبير صحيح يابد، و يا     نمى
زند و به ما شايستگى ديد آنها را تا حد      ها را كنار مى     بخشد و حجاب     ها قدرت مى     چشم

 .دهد     امكان مى
پـرده  هايى نيز دارد كه گذشت زمان و پـرورش نبـوغ و اسـتعدادها از آن         قرآن چهره

 ».القرآن يفسره الزمان«: گويد     مى عباس، شاگرد هوشمند مكتب على     چنانكه ابن ؛دارد     برمى
» القرآن يفسر بعضـه بعضـاً  «از همه اينها گذشته، قرآن به مضمون كلام معروف 

گيرند و ايـن هرگـز        كند و آياتش پرده از چهره يكديگر برمى     خودش خود را تفسير مى
و » هـم پيوسـته       يـك واحـد بـه   «نور و كلام مبين بـودنش منافـات نـدارد كـه قـرآن       با
 .است، و مجموعاً نور و كلام مبين» هم ناگسسته اى از     مجموعه«

هنگام نزول نخستين آيات بر قلـب       و به معناى واقعى از زمان پيامبر     تفسير قرآن به
شروع شد و بزرگان اين  از زمان على» لم مدونع«صورت يك      پاكش آغاز گشت، اما به

 .رسانند     بود ـ مى علم سلسله سندهاى خود را به او ـ كه باب مدينه علم پيامبر
تا كنون تفاسير متنوع ادبى، فلسفى، اخلاقى، روايى، تاريخى و علمى به نگـارش  

اين باغ پرگل يكى به مناظر از . اند     اى خاص كاويده     در آمده، و هريك قرآن را از دريچه
هـا و       انگيز و شاعرانه پرداخته، ديگرى مانند معلم علوم طبيعـى بـه سـاختمان بـرگ         دل

ها، سومى به مواد غذايى قابـل اسـتفاده از آن، چهـارمى بـه خـواص           ها و ريشه     گلبرگ
، ششـمى نيـز در   هاى رنگارنگ     دارويى، پنجمى به اسرار آفرينش اين همه شكوفه و گل

توان عطرى بهتـر تهيـه كـرد و هفتمـى همچـون           اين انديشه است كه از كدامين گل مى
خلاصه اينكـه  . است» انگبين«زنبور عسل تنها در فكر مكيدن شهد گل و فراهم ساختن 

اى از آن      انـد، جلـوه       داشـته  دسـت   بهپويندگان راه تفسير هر كدام با آيينه مخصوصى كه 
 .اند     زيبايى و اسرار قرآن را باز تاباندههمه 

اند، تفسير قرآن نيستند،      اما روشن است كه اينها همه در عين حال كه تفسير قرآن
هـا، و اگـر همـه را نيـز          دارد نه از همـه چهـره       اى از قرآن برمى     كه هريك پرده از چهره

 ؛هـايش      هايى از قرآن است نه از همه چهـره      جا جمع كنيم باز پرده بردارى از چهره     يك
انتهاى او، و كلامش رنگ علـم او، و       زيرا كه قرآن كلام حق است و تراوشى از علم بى

 .اند     علمش رنگ ذات او دارد و همه نامتناهى

چهارده 



 

تـوان       هاى قرآن را ببيننـد كـه نمـى        ها همه چهره     بنابراين نبايد انتظار داشت انسان
توان و نبايد انكار كرد كه هر قدر ظرف      ولى اين را نمى! اى جاى داد     دريايى را در كوزه
تر باشد، مقدار بيشترى از اين اقيانوس بيكران را در خود جاى خواهـد       انديشه ما بزرگ

به همين روى بر همه دانشمندان فرض است كه در هـيچ عصـر و زمـانى از پـاى     . داد
گيـر و       و براى كشف حقايق بيشترى از قرآن مجيـد بـه تـلاش و كوشـش پـى      ننشينند

از سخنان پيشينيان ـ كه درود خـدا بـر روان پاكشـان بـاد ـ بهـره        . مخلصانه ادامه دهند
 :لاتُحْصى عَجائبُِه وَ لاتُبْلى غَرائبُِه«: فرمود گيرند، اما به آنها قناعت نكنند كه پيامبر اكرم

 كلينـى، ( ».گرايد     هاى آن به كهنگى نمى     شود و نوآورى     رآن هرگز تمام نمىهاى ق     شگفتى
 ).     598، ص 2ج  ،1365

جـاى شـاگردى در مكتـب         ترين روش در تفسير قرآن اين است كـه بـه       خطرناك
جـاى       يعنى بـه  ؛قرآن، ژست معلمى را در برابر اين كتاب بزرگ آسمانى به خود بگيريم

هايى كه مولود      داورى     تفاده از قرآن بكوشيم افكار خود را بر قرآن تحميل كنيم و پيشاس
محيط، تخصص علمى، مذهب خاص و سليقه شخصى ماست، به نام قرآن و به شـكل  

اى براى بـه       قرآن عرضه كنيم و درحقيقت قرآن براى ما امام و پيشوا نباشد، بلكه وسيله
 .هاى شخصى ما باشد     ها و موجه جلوه دادن افكار و سليقه     كرسى نشاندن گفته

تر تفسير افكار خود به قرآن گرچه در ميان جمعى رواج      اين طرز تفسير قرآن يا صحيح
جاى هدايت يافتن بـه راه حـق،        يافته اما هر چه هست خطرناك است، و فاجعه، نتيجه آن به

بـردارى از       چرا كه اين گونه بهره ؛تر شدن در اشتباهات است     ها و راسخ     پرت شدن در بيراهه
هدايت نيست،  ؛به داورى طلبيدن نيست، داورى كردن است ؛قرآن تفسير نيست، تحميل است

 .است» تفسير به رأى«ضلالت است و سرانجام دگرگون ساختن همه چيز و 
  

 محكم و متشابه
 :فرمايد     كند و مى     محكم و متشابه اشاره مى عمران به آيات     قرآن كريم در سوره آل

آل ( ١.أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ  هُوَ الَّذِى
 )7:عمران

                                                                                                                                  
است كه اساس اين  »محكم«آيات  آن، از كه قسمتي نازل كرد؛ تو بر را )آسماني(كسي است كه اين كتاب  او .1

است »متشابه«قسمتي ازآن  و باشد؛ كتاب مي
  

.

پانزده



  

معناى ممنوع ساختن گرفته شده و به همـين       به» احكام«در اصل از » محكم«واژه 
زدايند و      زيرا عوامل انحرافى را مى ؛گويند     ه موجودات پايدار و استوار، محكم مىدليل ب

سـازند       همچنين سخنان روشن و قاطع را كه هرگونه احتمال خلاف را از خود دور مـى 
 1.اند     محكم ناميده

آياتى است كه مفهوم آن به قدرى روشن است كه جـاى  » محكمات«بنابراين مراد از 
 ».بگـو او اسـت خـداى يگانـه     :قلُْ هُوَ اللهُّ أَحَدٌ «آياتى همچون  ؛فتگو و بحث در آن نيستگ
اللـّهُ خـالقُِ كُـلِّ « ؛)11:      شـورى ( ».هيچ چيز همانند او نيسـت  :ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَـىْءٌ « ؛)1: توحيد(

ُ للِذَّ « ؛)     62: زمر( ».خداوند آفريننده و آفريدگار همه چيز است :شَىْء  :نْثَيَيْنِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الـا
و هزاران آيه مانند آنهـا دربـاره   )11:      نساء (» .سهم ارث پسر معادل سهم دو دختر است

در ) محكمـات (ايـن آيـات   . باشند     عقايد، احكام، مواعظ و تاريخ، همه از محكمات مى
دهنـده آيـات        فسـر و توضـيح  بدين معنا كه اصل، مرجع، م ؛ناميده شده» الكتاب     ام«قرآن 

 .ديگر است
هاى مختلف آن شبيه يكـديگر       معناى چيزى است كه قسمت     در اصل به» متشابه«واژه 
ها و كلماتى كه معناى آنها پيچيده است و گـاه احتمـالات مختلـف         رو به جمله     باشد، از اين

بنابراين متشابهات قرآن آياتى است كه معانى آن در  .گويند     مى» متشابه«شود،      درباره آن داده مى
رود، اگرچه با توجه به آيـات       بدو نظر پيچيده است و در آغاز، احتمالات متعددى در آن مى

براى نمونـه، قسـمتى از آيـات مربـوط بـه صـفات خـدا و        . محكم، تفسير آنها روشن است
هاى آنها      دست خدا بالاى دست :اللهِّ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  دي« توان ذكر كرد، مانند     چگونگى معاد را مى

شنوا و دانـا   خداوند :وَ اللهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ «. باشد     كه درباره قدرت خداوند مى )10:      فتح( ».است
 :مِ الْقِيامَـةِ ليَِـوْ  وَ نضََـعُ الْمَـوازيِنَ الْقِسْـطَ «كه اشاره به علم خدا است و مانند  )224:      بقره( ».است

كه درباره وسـيله سـنجش    )47:      انبياء ( ».دهيم     ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز قرار مى
 .گويد     اعمال سخن مى

بـه  (دارد و نـه گـوش   ) معناى عضو مخصوص     به(بديهى است نه خداوند دست 
كه اينهـا بـه مفـاهيم    و نه ترازوى سنجش اعمال، شبيه ترازوهاى ماست، بل) همين معنا

 .كلى قدرت، علم و وسيله سنجش اشارت دارد

                                                                                                                                  
گويند      رو حكمت مى     معناى منع است و دانش را از اين      در اصل به) حكمةو (حكم : گويد     راغب اصفهانى مى .1

 )248ص  ،1412راغب اصفهاني،( .دارد     ها بازمى     كه انسان را از بدى

 شانزده



 

جو      بين و حقيقت     از آنچه درباره محكم و متشابه گفتيم، آشكار شد كه انسان واقع
براى فهم كلمات پروردگار راهى جز اين ندارد كه همه آيات را كنار هم چيند و از آنها 

اى از آيات، در ابتـداى نظـر، ابهـام و پيچيـدگى          حقيقت را دريابد و اگر در ظواهرِ پاره
 .بيابد، با توجه به آيات ديگر، آن ابهام و پيچيدگى را برطرف سازد و به كنه آن برسد

» آيـات متشـابه  «هـاى بـزرگ، و        از يك نظر همچون شاهراه» آيات محكم«درحقيقت 
هـاى فرعـى، سـرگردان شـود،          جـاده  اند، روشن است اگر انسان در     هاى فرعى     همانند جاده

 .كوشد خود را به نخستين شاهراه برساند و از آنجا مسير خود را اصلاح كرده، راه را بيابد     مى
در لغت » ام«زيرا واژه  ؛نيز مؤيد همين ادعاست» أُمُّ الْكِتـابِ «تعبير از محكمات به 

روست كه      گويند، از اين     مى» ام« را» مادر«معناى اصل و اساس هر چيزى است و اگر      به
ريشه خانواده و پناهگـاه فرزنـدان در حـوادث و مشـكلات اسـت و بـه ايـن ترتيـب،         

  .گردد     محكمات، اساس و ريشه و مادر آيات ديگر محسوب مى
  

 اند؟     چرا بخشى از آيات قرآن متشابه
اى هـدايت عمـوم مـردم    با اينكه قرآن نور و روشنايى و سخن حق و آشكار است و بر

آمده، چرا آيات متشابه دارد؟ از سويى ديگر، چرا محتواى برخى آيات پيچيده است كه 
انگيزها شود؟ اين موضوع بسيار با اهميتى است كه شايان دقت      موجب سوءاستفاده فتنه

 :طور كلى ممكن است جهات ذيل، فلسفه وجود آيات متشابه در قرآن باشد     است، به
هاى      رود، تنها براى نيازمندى     كار مى     الفاظ و عباراتى كه در گفتگوهاى آدمى به .1

رو به مجرد آنكه از زنـدگى محـدود مـادى خـارج          از اين. روزمره به وجود آمده است
ميـان آيـد،        شويم و مثلاً درباره آفريدگار ـ كه نامحدود از هر جهت است ـ سـخنى بـه    

رو به ناچار بايد كلماتى را      بينيم كه الفاظ ما قالب آن معانى نيست، از همين     مىروشنى      به
هـاى كلمـات سرچشـمه         كار بريم كه از جهات مختلفى نارساسـت، همـين نارسـايى        به

عَلَـى الـرَّحْمنُ « )10:      فـتح  (،»يَدُ اللهِّ فَـوْقَ أَيْـدِيهِمْ «آيات . بسيارى از متشابهات قرآن است
ها ناظِرَةٌ «و يا )     5:      طه ( »الْعَرْشِ اسْتَوى از اين نمونه است و تعبيراتـى   )23: قيامت( »إِلى رَبِّ

نيز همه از اين قبيل است كه با مراجعه به آيـات محكـم، تفسـير    » سميع و بصير«چون 
 .شود     آنها روشن مى

ن ماوراى طبيعت است كه از افـق  بسيارى از حقايق، مربوط به جهان ديگر، يا جها .2

هفده 



  

فكر ما دور است و ما به حكم محدود بودن در زندان زمان و مكان، قادر به درك عمق آنهـا  
اين نارسايى افكار ما و بلند بودن افق آن معانى، سبب ديگرى براى تشابه قسـمتى از  . نيستيم

و اين نظير آن است كه كسـى  . اى از آيات مربوط به قيامت و امثال آن     مانند پاره ؛آيات است
كند، مسائل اين جهان را تشريح كند، اگـر       بخواهد براى كودكى كه در عالم جنين زندگى مى

زيـرا   ؛سخنى نگويد، كوتاهى كرده و اگر هم بگويد، ناچار است مطالب را سربسـته ادا كنـد  
 .شنونده در آن شرايط، توانايى و استعداد بيشتر از اين را ندارد

هـا و       كار انداختن افكار و انديشه     يكى ديگر از اسرار وجود متشابه در قرآن، به .3
به وجود آوردن جنبش و نهضت فكرى در مردم است و اين درست به مسـائل فكـرى   

شود تا بيشـتر بـه تفكـر و         ماند كه براى تقويت افكار انديشمندان طرح مى     اى مى     پيچيده
 .بررسى در مسائل بپردازندانديشه و دقت و 

كند، اين است كه وجود      نيز آن را تأييد مى بيت     نكته ديگرى كه اخبار اهل .     4
و اوصـياى او   گونه آيات در قرآن، نياز شديد مردم را به پيشوايان الهى و پيامبر     اين

غ آنها رونـد و رهبـرى   شود مردم به حكم نياز علمى به سرا     سازد و سبب مى     روشن مى
هاى مختلف آنان نيـز بهـره        آنها را عملاً به رسميت شناسند و از علوم ديگر و راهنمايى

اى از كتب درسى، شرح بعضـى از مسـائل        ماند كه در پاره     و اين درست به آن مى ؛برند
تاد قطع نكنند و بر شود تا شاگردان رابطه خود را با اس     بر عهده معلم و استاد گذارده مى

در واقع قرآن مصداق وصيت معروف . اثر اين نياز، در همه چيز از افكار او الهام گيرند
 :است كه فرمود پيامبر

 .يَتَفَرّقا حتّى يَردا عَلَىَ الْحَوْضِ      إنىّ تاركٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كتابَ اللهِّ و أَهلَ بيتى و إنَّهُما لَنْ 
كتاب خدا و خاندانم، و اين : گذارم     ا در ميان شما به يادگار مىدو چيز گرانمايه ر

حـاكم  ( .شـوند تـا در قيامـت در كنـار كـوثر بـه مـن رسـند             دو هرگز از هم جدا نمـى 
  .161، ص 3،ج 1411،نيشابورى
  
  

هجده 



  
  

  اولبخش 
  
  

  ي قرآنها اوصاف و ويژگي
  

  
  رفتاريهاي  هدف

  :بتواند بخشاز مطالعه اين رود پس   مي دانشجوي گرامي انتظاراز 
 .رابيان كندبيان تاريخ گذشتگان هدف قرآن از  .1
 .را به زبان عربي توضيح دهدقرآن  دليل نزول .2
 .دردهاي اجتماعي واخلاقي تبيين نمايدنقش قرآن را در درمان  .3
 .شرح دهد تفاوت ميان شفا ورحمت را .4
 .رابيان كنددر قرآن  »اقوم«منظور از هدايت به  .5
 .درا توضيح دهاعجاز قرآن  وجوه مختلف .6
 .يدچند ويژگي قرآن را تحليل نما .7

ها و اوصافى است كه در آيات قرآن و احاديث اسلامى بدان      قرآن كريم داراى نام
دى، هدى، رحمـت،  ها كتاب، فرقان، ذكر، كلام، مبين، نور،: از جمله ؛تصريح شده است

ان، بلاغ، بصـائر، مثـانى، متشـابه، روح،    بشرى، شفا، موعظه، حكمت، مهيمن، بيان، بره
در ايـن بخـش بـه تفسـير     . ير، تنزيل، مجيد، كريم، مبارك، على و عظيمذعزيز، بشير، ن

 .پردازيم     ها مى     اى از اين اوصاف و ويژگى     پاره
  
  



  تفسير موضوعي قرآن كريم     2

 عظمت قرآن در كتب پيشين
 بلِِسان عَرَبىّ * عَلى قَلْبِك لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * الأَمِينُ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ * وَ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعالَمِينَ 

لينَ  وَ إِنَّهُ * مُبِين  :      شعراء ( ١.وَ لَمْ يَكُن لَهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنى إِسـرائيِلَ أَ * لَفِى زُبُرِ الأَوَّ
197-192(  

در آيه نخست . كند     اره مىدن الهى اقرآن و حقانيت كلام مبي اين آيات به عظمت
 ».وَ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ : اين از سوى پروردگار عالميان نازل شده است«: گويد     مى

هاى گوناگون سرگذشت پيامبران با تمـام دقـت و ظرافـت و خـالى          بيان قسمت
ها و اسـاطير       حيطى كه محيط افسانههاى دروغين ـ در م      بودن از هرگونه خرافه و افسانه

بود ـ از سوى كسى كه هرگز درسى نخوانده خود دليلى است كه اين كتـاب از سـوى    
آن را «: افزايـد      رو مى     از اين. رب العالمين نازل شده، و اين خود نشانه اعجاز قرآن است

 ».أَمِينُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ال: روح الامين از سوى خداوند آورده است
اگر آن فرشته وحى و آن روح امين پروردگار، آن را از سـوى خداونـد نيـاورده    

فرشته وحى . گى به خرافات و اباطيل نبوددبود، اين چنين درخشان، پاك و خالى از آلو
روحى كه سرچشمه حيات، و امـانتى   ؛روح و امين: در اينجا با دو عنوان توصيف شده
 .است كه شرط اصلى هدايت و رهبرى

قرآن را از سوى پروردگـار بـر قلـب تـو     «اين روح الامين : فرمايد     در آيه بعد مى
 ».عَلى قَلْبِك لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ : نازل كرد تا مردم را انذار كنى

هدف اين است كه تو مردم را انذار كنى و از سرنوشـت شـوم آنهـا كـه بـر اثـر       
هدف، بيان تـاريخ گذشـتگان بـراى    . سازى     گيرد، آگاه     انحراف از توحيد دامانشان را مى

مسـئوليت، بيـدارى، تربيـت         سرايى نبوده، بلكه براى ايجـاد احسـاس       سرگرمى و داستان
 .سازى است     انسان     و

بـه زبـان عربـى    «اى باقى نمانـد، آن را       گونه عذر و بهانه     اما براى اينكه جاى هيچ
 ».بلِِسان عَرَبىّ مُبِين: ردآشكار نازل ك

اين قرآن به زبان عربى فصيح و خالى از هرگونه ابهام نازل شد تا بـراى انـذار و   
 ـ جو و لجوج داشت ـ بـه قـدر         ويژه در آن محيط كه مردمى بسيار بهانه به           بيدار ساختن 

                                                                                                                                  
بر قلـب  .* الامين آن را نازل كرده استروح!* از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است) قرآن(مسلماً اين . 1

هـاي  و توصيف آن در كتـاب )!* نازل كرد(به زبان عربي آشكار) آن را!* (اشيتو، تا از انذاركنندگان ب) پاك(
 ؟ !اسرائيل به خوبي از آن آگاهندها كافي نيست كه علماي بنيآيا همين نشانه براي آن!* پيشينيان نيز آمده است
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تـرين       ز پربـارترين و غنـى  هاسـت و ا      تـرين زبـان       همان زبانى كه كامل ؛كافى گويا باشد
 .گيرد     ادبيات مايه مى

چنانكـه   ؛فصـاحت و بلاغـت اسـت   » عربـى «شايان ذكر است كه يكى از معانى 
 ،اصـفهانى راغـب  (» .عربى سخن فصيح و آشكار را گوينـد «: نويسد     راغب اصفهانى مى

ه بـر  در اين صورت هدف، تكي ـ).113، ص 9،ج 1416،ابن منظور: نيز ؛557، ص 1412
زبان عرب نيست، بلكه بر صراحت قرآن و روشنايى مفاهيم آن است، در سوره فصلت 

لَت آياتُه«: نيز آمده است اگر اين قرآن را گنـگ و   :وَ لَوْ جَعَلناهُ قُرآناً أَعْجَميّاً لَقالوا لَوْلا فُصِّ
:      فصـلت (» .تگفتند چرا آياتش روشن و مشروح بيان نشده اس     كرديم، مى     مبهم نازل مى

 .معناى كلام غيرفصيح است     به» اعجمى«در اينجا  )44
وصـف ايـن   «: گويـد      سپس به يكى ديگر از دلايل حقانيت قرآن اشاره كرده، مـى 

هُ لَفِـى : اند     كتاب در كتب پيشينيان نيز آمده است و از ظهور آن در آينده بشارت داده وَ إِنّـَ
ليِنَ   ».زُبُرِ الأَوَّ
اش اشـاره شـده        ويژه در تورات موسى، به اوصاف اين پيامبر و كتاب آسمانى به

شـود       حتـى گفتـه مـى   . خوبى آگاه بودند     اسراييل از آن به     اى كه علماى بنى     به گونه ؛بود
هـاى علمـاى يهـود از         بينـى      بر اثر پيش ايمان دو قبيله اُوس و خزرج به پيامبراسلام

: كنـد      رو قرآن در اينجا اضافه مـى      از اين. ر اين پيامبر و نزول اين كتاب آسمانى بودظهو
وَ أَ : اند؟     خوبى از آن آگاه     اسراييل به     آيا همين نشانه براى آنها كافى نيست كه علماى بنى«

 ».لَمْ يَكُن لَهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنى إِسرائيِلَ 
اسـراييل وجـود داشـتند و بـا          شن است در محيطى كه آن همه دانشمندان بنىرو

گزاف دربـاره خـويش        مشركان كاملاً محشور بودند، ممكن نبود چنين سخنى را قرآن به
دهـد در       خاست و اين خود نشان مى     درنگ از هرسو بانگ انكار برمى     چرا كه بى ؛بگويد

 .مسئله روشن بوده كه جاى انكار نداشته استآن محيط به قدرى اين 
وَ كانوا مِنْ قبلُ يَستَفتِحونَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا فَلَمّا جاءَهُم «: خوانيم     در سوره بقره نيز مى

با (پيش از اين در برابر تجاوز مشركان اميد فتح و پيروزى ) يهود(آنها  :ما عَرَفوا كَفَروا بِه
داشتند اما هنگامى كه كتاب و پيامبرى را كـه از قبـل شـناخته     را ظهور پيامبراسلام

 )     89:      بقره( ».بودند نزد آنها آمد، به آن كافر شدند
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 كتاب مبين
هُ سُبُلَ السّلامِ * جاءَكُم مِنَ اللهِّ نوُرٌ وَ كتابٌ مُبِينٌ  قَدْ   وَ يُخْرِجُهُم مِنَ  يَهْدِى بِهِ اللهُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَ

ذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراط مُستَقِيم  )16و  15: مائده( ١.الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بإِِ
اين آيات به اهميت و عظمت قرآن و تأثير عميق آن در هـدايت و تربيـت بشـر    

قَـدْ : سـوى شـما آمـد        از طرف خداوند نور و كتاب آشكارى به«: گويد     اشاره كرده و مى
 ».اللهِّ نوُرٌ وَ كتابٌ مُبِينٌ  جاءَكم مِنَ 

وسيله آن كسانى كـه بـه دنبـال كسـب خشـنودى او       خداوند به«همان نورى كه 
هُ سُبُلَ السّلامِ : كند     هاى سلامت هدايت مى     باشند را به راه  ».يَهْدِى بِهِ اللهُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَ

هـا ـ ظلمـت شـرك، جهـل،           ريكىهـا و تـا       آنها را از انواع ظلمت«افزون بر اين، 
وَ يُخْـرِجُهُم مِـنَ : كنـد      سوى نورِ توحيد، علم و اتحاد رهبرى مى     ـ به... پراكندگى، نفاق و 

ذْنِهِ   ».الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بإِِ
گونـه كجـى در آن از نظـر اعتقـاد و          آنها را به جاده مستقيم كه هـيچ «و همچنين 
 ».وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراط مُستَقِيم: سازد     ، هدايت و رهنمون مىبرنامه عملى نيست

دهد كه در      نهند، نويد مى     آيه دوم به كسانى كه در راه تحصيل رضاى خدا گام مى
هـاى سـلامت ـ         نخست هدايت به جاده: شود     پرتو قرآن سه نعمت بزرگ بدانها داده مى

جان، خانواده و اخلاق ـ است كه همه آنهـا جنبـه عملـى     سلامت فرد، اجتماع، روح و 
سـوى نـور ايمـان         دينـى بـه       هاى كفر و بـى      و ديگر خارج ساختن انسان از ظلمت. دارد
صراط «ترين راه كه      ترين و نزديك     تمام اينها را در كوتاه. باشد كه جنبه اعتقادى دارد     مى

 .رساند     به آن اشاره شده است به انجام مىاست و در جمله سوم » مستقيم
جويى درآيند      شود كه از درِ تسليم و حق     ها نصيب كسانى مى     البته همه اين نعمت

اما منافقان و افـراد لجـوج و آنهـا كـه بـا حـق در       . باشند» منِ اتَّبع رضِوانَه«و مصداق 
نيـز همـه ايـن آثـار از اراده حتمـى خداونـد       . داى نخواهنـد بـر       گونه بهره     ستيزند، هيچ
 .به آن اشاره شده است» بإِِذنْه«گيرد كه با كلمه      سرچشمه مى

  

                                                                                                                                  
خشـنودي او   خداوند به بركت آن، كسـاني را كـه از  .* از طرف خدا، نور و كتاب آشكاري به سوي شما آمد .1

ها  برد و آن ها به سوي روشنايي مي كند؛ و به فرمان خود، از تاريكي هاي سلامت، هدايت مي پيروي كنند، به راه
 .كند را به سوي راه راست؛ رهبري مي
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 نور مبين
ا الَّذينَ ءَامَنُوا باِللهِّ * يا أَيُّهَا الناّسُ قَدْ جاءَكمُ بُرْهانٌ مِن رَبِّكُمْ وَ أَنزَلنْا إِليَْكُمْ نوُراً مُبيِناً  تَصَمُوا بهِِ وَ اعْ  فَأَمَّ

 )175و  174:      نساء( 1.فَسَيُدْخِلُهُمْ فى رَحْمَة مِنْهُ وَ فَضل وَ يهديهِم إِليَْهِ صِراطاً مُستَقِيماً 
هايى كه درباره انحرافـات اهـل كتـاب از اصـل توحيـد و اصـول            در ادامه بحث

ى گفتـه شـده و   تعليمات انبيا در آيات پيش از آن آمده است، در اين دو آيه سخن نهاي
نخست عموم مردم جهان را مخاطب خويش ساخته، . راه نجات مشخص گرديده است

اى مردم، از طرف پروردگار شما پيامبرى آمـده اسـت كـه بـراهين و دلايـل      «: گويد     مى
آشكارى دارد و همچنين نور آشكارى به نام قرآن با او فرستاده شـده كـه روشـنگر راه    

يُّ : سعادت شما است لَيْكُم نوُراً مُبِيناً يا أَ كُمْ وَ أَنزَلْنا إِ  ».هَا الناّسُ قَدْ جاءَكُم بُرْهانٌ مِن رَبِّ
معنـاى سفيدشـدن اسـت و از آنجاكـه          بـه ) بـر وزن فـرح  (از مـاده بـره   » برهان«
كنـد بـه آن،        هاى روشن چهره حق را براى شنونده نورانى، آشكار و سفيد مـى      استدلال

و مراد از نـور، قـرآن    منظور از برهان در اين آيه شخص پيامبر. شود     برهان گفته مى
 .مجيد است كه در آيات ديگر نيز از آن تعبير به نور شده است

اما آنها كه به «: دهد     در آيه بعد نتيجه پيروى از اين برهان و نور را چنين شرح مى
زودى در رحمت واسعه خـود       هخدا ايمان آوردند و به اين كتاب آسمانى چنگ زدند، ب

وارد خواهد كرد و از فضل و رحمت خويش بر پاداش آنها خواهد افزود و بـه صـراط   
ا الَّذينَ ءَامَنُوا باِللهِّ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فـى  :كند     مستقيم و راه راست هدايتشان مى فَأَمَّ

لَ   ».يْهِ صراطاً مُستَقِيماً رَحْمَة مِنْهُ وَ فَضل وَ يهْديهِمْ إِ
  

 بصيرت
وَ كَذلكَِ  *وَ ما أَنَا عَلَيْكُم بحَِفيظ  وَ مَنْ عَمِىَ فَعَلَيْها فَمَنْ أَبْصرَ فَلِنَفْسِهِ  قَدْ جاءَكُم بَصائرُ مِن رَبِّكُمْ 

نَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ   )105و  104:      انعام ( 2.نصَُرِّفُ الايْاتِ وَ ليَِقُولوُا دَرَستَ وَ لنُِبَيِّ

                                                                                                                                  
ه خدا ها كه باما آن. * دليل روشني از طرف پروردگارتان براي شما آمد؛ و نور آشكاري به سوي شما نازل كرديم! اي مردم. 1

چنگ زدند، به زودي همه را در رحمت و فضل خود، وارد خواهد ساخت؛ و در راه ) كتاب آسماني(ايمان آوردند و به آن 
 .كندراستي، به سوي خودش هدايت مي

ببيند، به سود خود اوست؛ و كسي كه از ) حق را(دلايل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمد؛ كسي كه . 2
و شما را بـر قبـول ايمـان مجبـور     (باشد؛ و من نگاهبان شما نيستم وشد به زيان خودش ميديدن آن چشم بپ

ها را از و آن(اي تو درس خوانده« :ها بگويندكنيم؛ بگذار آنرا تشريح مي) خود(و اينچنين آيات ). * كنم نمي
 .ن سازيماند، روشخواهيم آن را براي كساني كه آماده درك حقايقمي! »)ايديگري آموخته




